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دیجیتال مارکتینگ

مرثیه‏ای برای کلیک‏ها

دانشجوی دکتری 
ارتباطات

علی‌اصغر نظری‌دوست

چند هفته پــس از فروکش‏کردن تب نظامی میان ایران و 
اسرائیل، جنگ دیگری در سکوت کامل در جریان است؛ 
جنگی بــرای بقا در دنیای دیجیتال. درحالی‏که توجه‏ها 
معطوف به تحلیل‏های ژئوپلیتیک بود، زیرســاخت‏های 
اقتصادی بســیاری از کســب‏وکارهای مــدرن در ایران، 
ضربه‏ای غافلگیرکننــده خوردند. این‏بار نه از موشــک، 
بلکه از یک فیلتر. برای صدها آژانس دیجیتال مارکتینگ 
و هــزاران کســب‏وکار آنلاین در ایــران، روزهــای پس از 
تنش‏های نظامی، با یک شــوک بزرگ آغاز شد؛ مسدود 
شــدن دسترســی به پلتفرم »گوگل ادز«. این اقدام، که 
به‏نظر می‏رســد واکنشــی به شــرایط جدیــد منطقه‏ای 
بوده اســت، به‏مثابه قطع‏کردن یکی از هوشمندانه‏ترین 
کانال‏های ارتباطی این کسب‏وکارها با مشتریان‏شان در 
داخل کشــور عمل کرد. من به‏عنــوان مدیرعامل آژانس 
دیجیتال مارکتینــگ مارکو، هر روز بــا مدیرانی صحبت 
می‏کنم که کسب‏وکارشــان به این ابزارها وابســته است. 
یکی از مشــتریان ما، یک فروشــگاه آنلاین بــزرگ لوازم 
خانگی بود. تمام اســتراتژی بازاریابی او بر این اساس بنا 
شده بود که محصولاتش را از طریق جست‏وجوی گوگل، 
دقیقاً به‏دست خانواده‏ای برساند که در همان لحظه قصد 
خرید یک کالای مشخص را دارد. امروز، او بخش مهمی از 
ترافیک هدفمند و فروش خود را از دست داده است. این 
تنها یک نمونه از صدها داســتانی است که در هفته‏های 
اخیر شاهد آن بوده‏ایم. برای درک عمق این بحران، باید 
دانســت که »گوگل ادز« صرفاً یک ابزار تبلیغاتی نیست. 
این پلتفرم، یک موتور هوشــمند برای یافتن مشــتریان 
بالقوه در سراسر ایران است که به کسب‏وکارهای داخلی 
اجازه می‏داد با صرف هزینه‏ای بهینه، مستقیماً به فردی 
که به‏دنبال محصول یا خدمت‏شان می‏گردد، دسترسی 
پیدا کننــد. با حذف آن، نه‏تنها یک کانــال فروش مؤثر، 
بلکه یک ابزار حیاتی برای تحلیل رفتار مشتری و هوش 
تجاری ازدست‏رفته است. این ضربه در شرایطی وارد شد 
کــه اقتصاد ایران پیش‏ازاین نیز بــا دو چالش بزرگ دیگر 

دست‏وپنجه نرم می‏کرد:
بلاتکلیفــی ناشــی از جنــگ: در فضــای 

عدم‏قطعیــت، اولیــن هزینــه‏ای که توســط 1
شرکت‏ها کاهش می‏یابد، بودجه بازاریابی و توسعه است. 
بسیاری از صاحبان کسب‏وکار، پروژه‏های خود را متوقف 
کرده‏انــد. این رویکرد، مســتقیماً به کاهــش پروژه‏های 

آژانس‏های دیجیتال مارکتینگ منجر شده است.
کمبود نقدینگی: فشار اقتصادی و تورم، توان 

مالی کسب‏وکارها را به‏شدت کاهش داده است. 2
بسیاری از شرکت‏ها حتی اگر به اهمیت بازاریابی دیجیتال 
واقف باشند، دیگر نقدینگی لازم برای سرمایه‏گذاری در 

کمپین‏های تبلیغاتی را ندارند.
درحقیقت سه عامل - فیلترینگ، بلاتکلیفی و رکود 
- یک توفان کامل را برای اکوسیستم دیجیتال ایران رقم 
زده‏اند. شــاید تلخ‏ترین و ملموس‏ترین پیامد این بحران، 
موج فزاینده تعدیل نیرو در آژانس‏های دیجیتال مارکتینگ 
باشــد. وقتی پروژه‏ها یکی پس از دیگری لغو یا به‏تعویق 
می‏افتند و درآمدها به‏شــدت کاهــش می‏یابند، مدیران 
آژانس‏ها برای بقای شــرکت، ناچار به گرفتن سخت‏ترین 
تصمیم، یعنی خداحافظی با همکاران خود، می‏شوند. 
این فقط یک آمار اقتصادی نیســت؛ این داستان هزاران 
جــوان متخصص و خلاقی اســت که شــغل خــود را از 
دســت می‏دهند. آســیب این وضعیت تنها به آژانس‏ها 
محدود نمی‏شــود. این صنعت، شبکه‏ای به هم پیوسته 
از متخصصان اســت: طراحان گرافیک، تولیدکنندگان 
محتوا، کارشناسان سئو و برنامه‏نویسان. وقتی یک آژانس 
نیــروی خود را تعدیل می‏کند، این موج به فریلنســرها و 
سایر کسب‏وکارهای وابســته نیز می‏رسد و زنجیره ارزش 
به‏طورکامل مختل می‏شود. نتیجه مســتقیم این رکود، 
افزایش نرخ بیکاری در میان قشــری اســت که تا دیروز، 
موتور محرک نوآوری در اقتصاد کشور محسوب می‏شد. 
بسیاری از این نخبگان، که پیش‏ازاین نیز با محدودیت‏های 
اینترنت دست‏وپنجه نرم می‏کردند، اکنون با ازدست‏دادن 
امنیت شــغلی، بیش از هــر زمان دیگــری به مهاجرت 
به‏عنــوان تنها گزینه پیش‏رو فکر می‏کنند. این بزرگترین 
سرمایه‏ای است که در ســکوت در حال ازدست‏دادن آن 
هستیم. درحالی‏که کسب‏وکارهای دیجیتال در بسیاری از 
کشورها با استفاده از ابزارهای روز دنیا در حال بهینه‏سازی 
فروش و رشد خود هســتند، همتایان ایرانی آن‏ها درگیر 
مبارزه‏ای فرسایشــی برای دسترســی بــه ابتدایی‏ترین 
ابزارها و حفظ نیروی کار خود شده‏اند. این عقب‏ماندگی 
تحمیلی، توان رقابتی کسب‏وکارهای داخلی را به‏شدت 
تضعیف می‏نماید. این یادداشت، نه یک گله‏گزاری، بلکه 
یک هشدار است. تصمیمات آنی و فاقد نگاه کارشناسی 
در حوزه فناوری، پیامدهای اقتصادی و انسانی ویرانگری 
دارد کــه جبــران آن ســال‏ها زمان خواهد بــرد. صنعت 

دیجیتال ایران برای تنفس به اکسیژن نیاز دارد. 

او به مزایای طلای دیجیتال اشــاره کــرد و گفت: »این پلتفرم‏ها 
امــکان ســرمایه‏گذاری روزانــه برای کاربرانــی را فراهــم کرده‏اند که 
دسترسی به روش‏های سنتی سرمایه‏گذاری ندارند. یعنی میلیون‏ها 
کاربــر از طریق خریــد آنلاین طلا این امــکان را یافته‏انــد که درآمد 
روزانه خود را به سرمایه تبدیل کنند و این روند با شفافیت، سهولت و 
دسترسی‏پذیری بالا انجام می‏‏شود که به‏نظر می‏رسد مهم‏ترین مزایای 

پلتفرم‏های آنلاین طلاست.«

۹۰ درصد کاربران یک گرم دارایی دارند �
مدیرعامل میلی در تحلیل پایگاه و وضعیت دارایی‏های حدود ۱۸ 
میلیون کاربر پلتفرم‏های آنلاین طلا در کشور گفت: »حدود ۹۰ درصد 
کاربران، دارای دارایی کمتر از یک گرم هستند و برنامه مالی مشخصی 
برای آنها وجود نداشــته است. بســیاری از این افراد امکان پس‏انداز 
ندارنــد و ارائه ابزاری که ارزش پول آنها را حتی در طول یک‏ماه حفظ 
کند، اقدامی ارزشــمند است. بسیاری از خانوارها درآمد ماهانه خود 
را به‏سرعت مصرف می‏کنند و اگر هم بتوانند مبلغی را سرمایه‏گذاری 
کنند، معمولًا هزینه‏های سال آینده خود را برای هزینه‏هایی مثل اجاره 
مسکن و... پیش‏خور می‏کنند. ازاین‏رو، وجود ابزاری که به افراد امکان 
دهد که در شــرایط عادی و معمول زندگی، ارزش پول خود را در طول 

زمان حفظ کنند، دستاوردی ارزشمند است.« 

ابهام در سازوکار صندوق‏های بورسی طلا �
مدیرعامل میلی با تشریح مدل فعالیت پلتفرم‏های آنلاین طلا در 
بازه‏های زمانی مختلف گفت: »محاسبات ما نشان می‏دهد، اگر فردی 
با میزان حداقل حقوق وزارت کار از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ماهانه طلا 
خریداری می‏کرد و در همان ماه با همان شیب نمودار ماهانه به فروش 
می‏رساند، درمجموع متوســط قدرت خرید ماهانه‏اش  شش‏درصد 
افزایــش می‏یافت و ارزش ریال‏اش حفظ می‏شــد. این شــفافیت و 
دسترسی آسان، مزیت اصلی پلتفرم‏های طلا نسبت به بورس است، 
زیــرا قیمت روزانه صندوق‏های طلا با رشــد بازار هماهنگ نیســت و 
مکانیزم پیچیده بورسی برای بســیاری از کاربران قابل درک نیست. 
پلتفرم‏ها این خلأ را پُر کرده و امکان حفظ ارزش پول را فراهم کرده‏اند. 

دلیل استقبال مردم از این پلتفرم‏ها نیز همین موضوع است.«
اکرمی خاطرنشان کرد: »برخی فعالان بورسی مدعی‏اند امکان 
حفــظ ارزش پول از طریــق ابزارهای بورســی نیز وجــود دارد و آنها 
می‏توانند قابلیت خریدوفروش را ایجاد کنند، اما واقعیت این است که 
پلتفرم‏های طلا شــفاف‏تر است؛ به‏رغم اینکه تعریف و ماهیت بورس 
بر شــفافیت استوار است، از نظر شفافیت چند گام جلوتر هستند.« 
مدیرعامل میلی با تشریح ابعاد مختلف تفاوت پلتفرم‏های آنلاین طلا 
و صندوق‏‏های بورســی گفت: »اگر به قیمت روزانه صندوق‏های طلا 
نگاه کنید، رشد قیمت‏ها متناسب با بازار نیست. در برخی موارد دیده 
شده که تفاوت سود پرداختی صندوق‏ها به ۲۰ تا ۳۰ درصد می‏رسد. 
علت این تفاوت هم در نگهداری ســکه و حواله معادن طلا یا ذخیره 
نقدی یا شمش اســت. درک این سازوکار صندوق‏ها و تفاوت‏های آن 
با بازار طلا برای کاربران عادی دشــوار است. علاوه بر این، کار کردن 
با مکانیزم‏های بورســی نیازمند ســواد مالی بالاتر و شــناخت بهتر 
فرآیندهــای پیچیده آن دارد، پلتفرم‏های آنلاین طلا موفق شــده‏اند 
شکاف میان فضای سرمایه‏گذاری بازار سرمایه و پس‏انداز را پُر کنند.«

بانک مرکزی نمی‏تواند فروشنده و ناظر باشد �
مدیرعامــل میلــی در بخش دیگــری از پنــل تخصصی »طلای 
دیجیتال و بــازار ایران، پناهگاهی در عصر تورم و رکود« در پاســخ به 
ســوالی درباره شفافیت پلتفرم‏های آنلاین طلا گفت: »دغدغه‏هایی 
که درباره شــفافیت و مکانیزم قیمت‏گذاری و سپرده‏گذاری طلا نزد 
شــبکه بانکی پلتفرم‏های طلا مطرح می‏‏شــود در یک‏سال گذشته 
به‏شــکل پررنگ‏تری از سوی نهادهای مختلف مطرح‏شده و ریشه در 
مسائل اقتصادی کشور دارد. این نگرانی‏ها کاملًا بدیهی‏اند و نهادهای 
نظارتی و امنیتی نیز بیش از هرکســی به این موضوعات حساسیت 

نشــان داده‏اند، چراکه تجربه‏هایی مانند ماجرای سکه ثامن یا 
برخی موسســات مالی پیشــین باعث نگرانی و ناامنی‏های 

اجتماعی شده است. دراین‏باره از مهرماه سال گذشته، 
کارگروه اقدام مشــترکی در مرکز توسعه تجارت 

الکترونیکی زیرمجموعه وزارت صمت شکل 
گرفته تا به این موضوع بپردازد.«

اکرمی با تشریح ابعاد مختلف 
فعالیــت پلتفرم‏هــا و تناســب 
فعالیت با مرجــع ناظر مجوزها 
گفت: »اگر پاسخ این پرسش که 

ماهیت پول یا کالا بودن طلاست، مشخص شود، به مرجع نظارت 
می‏رسیم. اگر طلا کالا محسوب شود، باید تحت نظارت اتحادیه‏ها و 
اصناف باشد، اما اگر به‏عنوان پول در نظر گرفته شود، بانک مرکزی 
مرجع آن خواهد بود. در اصل همه بر ضرورت وجود نظارت اتفاق‏نظر 
دارند، اما اختلاف بر سر این است که کدام نهاد باید مسئولیت آن را 
برعهده بگیرد. بانک مرکزی یکی از بازیگران بازار طلاست. یعنی هم 
خودش قیمت تعیین می‏کند، هم می‏فروشد و هم بازار و مرکز مبادله 
دارد. علاوه بر این، قصد راه‏اندازی پلتفرم و تحویل گرمی طلا را دارد. 
ایــن موضوع نوعی تناقض ایجاد می‏کند، زیــرا این نهاد نمی‏تواند 
همزمان فروشنده و ناظر باشد. قانون مشخص کرده که بانک مرکزی 
می‏تواند درخواســت‏های خود را به نهادهای نظارتی ارائه دهد، اما 

ورود مستقیم آن به همه مسائل الزامی نیست.«
مدیرعامل میلی به تفاوت‏های خرید ســنتی و آنلاین طلا نیز 
اشاره کرد و گفت: »در خرید سنتی، مشتری باید به فروشنده، سند 
و فاکتور اعتماد کند و فرآیند شکایت پیچیده و زمان‏بر است، اما در 
پلتفرم‏های آنلاین از طریق اینماد یا اتحادیه کسب‏وکارهای مجازی 

امکان ثبت شکایت به‏سادگی وجود دارد.«
اکرمــی با بیــان این نکته کــه قانون نظام صنفی نهــاد ناظر و 
مسئول نظارت را مشخص کرده و این وظیفه بر دوش اتاق اصناف 
و اتحادیه کشوری کسب‏و‏کارهای مجازی گذاشته شده، گفت: »در 
موضوع پلتفرم‏های طلا بانک مرکــزی باید همانند دیگر اصناف، 
درخواست‏های خود را به نهادهای نظارتی ارائه دهد، نه اینکه خود 
ورود کنند. باید توجه داشــته باشیم که طلا یک کالاست و سازوکار 
آن مشخص است. اگر مسئله عیار و قیمت طلاست، راهکارهای آن 
در قانون دیده شده است. چراکه اکثر پلتفرم‏ها، هم مجوز اتحادیه 
کســب‏وکارهای مجازی برای فعالیت تجارت الکترونیک را دارند، 
هم از اتحادیه‏های صنفــی مربوطه مجوز گرفته‏انــد.« او در ادامه 
افزود: »پلتفرم‏ها، طلا را به‏صورت رسمی از بنکداران یا مرکز مبادله 
خریداری می‏کنند. همه معاملات نیز با کد رهگیری و اصالت‏سنجی 
انجام می‏شــوند و این یعنی میزان طــای فروش‏رفته، قابل رصد 
اســت. تا آنجا که می‏‏توان گفت در طول فعالیت این پلتفرم، حتی 
یک شــکایت هم بابت استانداردها ثبت نشده، درحالی‏که نزدیک 
به یک‏تُن طلا تحویل مشــتریان شــده‏ و ذخایر طــا نیز نزد بانک 

کارگشایی نگهداری می‏شود.«

رتبه ششم میلی در ذخایر طلا  �
مدیرعامــل میلی در بخــش دیگری از این میزگــرد به موضوع 
خالی‏فروشــی و اصالت‏ســنجی طــا پرداخت و گفت: »مســئله 
اصالت‏سنجی دو موضوع مهم دارد. نخست اینکه، نظام سنتی بازار 
طلا براساس سازوکارهای قدیمی شکل گرفته و اگر اصالت آن زیر 
ســوال رود، در کل بازار سنتی و ســازوکارهای نظارتی آن زیر سوال 
می‏رود، چراکه پلتفرم‏ها نیز از همان بازار خرید می‏کنند. دوم اینکه، 
نظارت بر طلا یک پیش‏فرض ثابت است، زیرا محل نگهداری طلاها 

مشخص است و امکان بررسی تخلف وجود دارد.«
به گفته اکرمی، میزان موجودی و تراکنش‏های پلتفرم‏ها در سایت 
به‏صورت شفاف اعلام می‏‏شود و رسیدهای بانکی نیز موجود است. 

اکرمی با اشاره به فعالیت بورس کالا توضیح داد: »بورس کالا در 
یک‏سال گذشته به پشتوانه صندوق‏های طلا عملیات جدی انجام 
داده و ساختاری قدرتمند دارد که زیر نظر شورای‏عالی بورس فعالیت 
می‏کند. صندوق‏های طلا هشت‏سال زودتر از پلتفرم‏ها فعالیت خود 
را آغاز کرده‏اند، اما اکنون پلتفرم‏ میلی در رتبه ششم ذخایر طلا قرار 
گرفته و توانسته‏ در مدت یک‏ســال حجم قابل‏توجهی طلا ذخیره 
کند. تفاوت اساســی میان مدل کسب‏وکار پلتفرم‏ها و بورس وجود 

دارد و به‏همین‏دلیل این دو مسیر را نمی‏توان یکی دانست.«
 او همچنین به موضوع قیمت‏گذاری طلا پرداخت و توضیح داد: 
»متغیرهای تعیین‏کننده در بازار سنتی طلا، عرضه و تقاضاست. 
شفاف‏سازی در بازاری که ذاتاً غیرشفاف است، کار ساده‏ای نیست. 
نوآوری پلتفرم میلی در این بود که ما توانســتیم نرخ خریدوفروش 
را یکســان کنیــم؛ ایــن روش حتی نمونــه بین‏المللی هم 
ندارد و موجب تعیین شــفاف قیمت‏ها شــده است. این 
اقــدام، بالاترین ســطح دقــت در قیمت‏گــذاری را 
نشــان می‏دهــد. یکــی دیگــر از اقدامات 
مهم، کاهش کارمــزد معاملات بوده که 
توســط اکثر پلتفرم‏ها انجام شد و 
همین موضوع بســیاری 
به‏ســمت  را  افــراد  از 
اســتفاده از این ابزارها 
‏اســت. داده  ســوق 

دولت‏ها مانع رشد اکوسیستم‏اند �
امیرحسین خالقی، پژوهشــگر اقتصاد سیاسی در این پنل 
با اشــاره به جایگاه ویــژه طلا در اقتصاد گفــت: »هنگامی که بحث 
پلتفرم‏های طلا مطرح شد، اولین موضوعی که به ذهنم خطور کرد این 
بود که اساساً چه‌کسی به چنین کسب‏وکارهایی مجوز داده ‏است. طلا 
مانند شاهزاده‏ای است که همواره پادشاه بالای سر آن است که مرتکب 
خلاف و خطا نشود. به درجاتی همین اتفاق درباره پلتفرم‏های طلا نیز 

در حال رخ‏دادن است.« 
خالقی با بیــان اینکه طلا در طول تاریخ همــواره تحت نظارت و 
محدودیت قرار گرفته‏، گفت: »در دوره‏های مختلف تاریخ چیزی به‏نام 
استاندارد طلا وجود نداشت تا اینکه سال ۱۸۷۰ این استاندارد تعریف 
شــد. یعنی این فلز به‏عنوان پول به‏طور رســمی پذیرفته شد. پس از 
آن، دولت‏ها بزرگ‏ترین اشتباه و سرقت را با حذف این موهبت بشری 
مرتکب شدند. در طول تاریخ پول همواره به‏عنوان کالایی با مقبولیت 
عام و واســطه مبادله بوده و طلا در این نقش، موفق عمل کرده ‏است. 
تا قرن هجدهم کشــورها از نقره و طلا اســتفاده می‏کردند اما از سال 
۱۸۲۱ و با اســتفاده رسمی بریتانیا از طلا در چرخه مبادلات، ما وارد 
عصر طلا شــدیم.«‏  به‏گفته خالقی، با آغاز جنگ جهانی اول، به‏مرور 
روند طلازدایی آغاز شد و کشورها به استفاده از پول فیات )ارز دولتی 
هر کشور( روی آوردند و دولت‏ها با دخالت مستقیم، ارزش و ثبات این 

ابزار تمدن‏ساز را خدشه‏دار کردند.
او با تاکید بر اینکه طلا برخــاف پول فیات امکان چاپ بی‏پایان 
ندارد، گفت: »طلا جزء معدود فلزاتی اســت که ارزش آن طی زمان و 
سالانه حدود دو درصد ارزش آن، افزایش می‏یابد. در قرن بیستم، کنار 
گذاشتن طلا از جایگاه پولی کشورها، فجایع و جنگ‏های بزرگ بشری 

رخ داد و روند رشد و پیشرفت بشر،شکل دیگر به خود گرفت.«
به‏باور صادقی، طلا پولی ارزشمند بود که به ضرب‏وزور کنار گذاشته 
شد و امروز به‏همان میزان که اقیانوس‏های نابخردی و روز داریم، چند 
جزیره امیدبخش نیز به‏نام پلتفرم‏های طلا به‏وجود آمده‏اند. او با طرح 
این دیدگاه که »پلتفرم‏های طلا زاده شده‏اند که بزرگ نشوند«، توضیح 
داد: »موانع زیادی ســر راه پلتفرم‏ها ایجاد کرده‏اند اما به‏نظر می‏رسد 
دولت‏ها به‏دلایل زیادی اجازه نمی‏دهند که اکوسیستم طلای آنلاین 
بیش‏ازاندازه بزرگ شــود. هرچند به‏لحاظ نظری امکان بازگشــت به 

استاندارد طلا وجود دارد.«

طلا در مرز میان کالا، سرمایه و پول است �
در ادامه نیما امیرشــکاری، صاحبنظر حوزه فناوری‏های مالی، با 
بیان اینکه پس از ورود به عصر دیجیتال، هر کالای فیزیکی به نمونه‏ای 
دیجیتال تبدیل شده است، گفت: »دیجیتال‏گلد خود را با ترندهای 
جدید در دنیا تطبیق می‏دهد و در قالب ابزارهای متنوع مالی همچون 
گواهی ســپرده طلا، طلای گرمی، توکن طلا و طلای کریپتو عرضه 
می‏شــوند. در طول چنددهه گذشته نیز به تناسب پیشرفت فناوری، 
ریســک‏های این ابزارها نیز تغییر کرده ‏اســت.« امیرشکاری با مرور 
تاریخچه طلا در ایران یادآور شد: »از دوران قاجار، استانداردهای طلا 
و دیگر فلزات در ایران، کاربرد و نسبت آن با پول تغییر کرده است. روند 
تاریخی نشــان می‏دهد، طلا همواره در مرز میان کالا، سرمایه و پول 
قرار داشته‏ است. طلای دیجیتال، ابزاری است که در شرایط مختلف 
تورمی به‏خصوص در زمان کاهش ارزش پول رایج، به‏عنوان بهترین راه 

سرمایه‏گذاری و استفاده از ارزش‏‏‏افزوده آن است.«

پلتفرم‏های طلا محصول ناکارآمدی اقتصادند �
در این نشست، صادق سپندارند با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد 
کشور گفت: »پلتفرم‏های آنلاین طلا در کشور ما از دل نوآوری بیرون 
نیامده‏اند، بلکه محصول اقتصاد ناکارآمد هستند. در دهه‏های اخیر 
بازدهی طلا از هر روش سرمایه‏گذاری دیگری نسبت به تورم و افزایش 
نرخ ارز بیشتر بوده است. درعین‏حال نقدهایی نیز بر این اکوسیستم 
وارد اســت. مهم‏ترین مســئله، نبود شــفافیت اســت؛ به‏این‏معنا که 
به‏صورت علنی اعلام شود نرخ طلای پلتفرم‏ها از چه مرجعی تعیین 
می‏شود. ازوجهی‏دیگر نیز تضمینی نیست که عیار طلا به چه میزان 
اســت.« او همچنین درباره مجوز فعالیت پلتفرم‏های طلا در کشــور 
چنین توضیح داد: »هنوز مشــخص نیســت طلا به‏عنوان ارز یا کالا 
طبقه‏بندی می‏شــود، چراکه در هر حالت بایــد از نهادهای مختلف 
مجــوز دریافت کند. تجربه تلخ موسســات اعتبــاری دارای مجوز که 
درعمل عملیات اعتباری و بانکی انجام می‏دادند، نشان می‏دهد که 
چنین نگرانی‏هایی درباره پلتفرم‏های طلا هم وجود دارد. بنابراین باید 
دراین‏زمینه حسابرسی مســتقل وجود داشته باشد تا مطمئن شویم 
به‏همان میزان که طلا در پلتفرم فروخته می‏شــود، پشتوانه واقعی در 

دسترس وجود دارد.«

درحالی‏که امروزه بر نقش پررنگ و اثربخش کســب‏وکارهای فعال در 
حوزه اقتصاد دیجیتال به‏خصوص پلتفرم‏های مالی نوین پررنگ می‏شود. 
در این میان نکته‏ای تأمل‏برانگیز هم وجود دارد و آن سهم محدود ایران از 
تحولات در حوزه اقتصاد دیجیتال است. مطابق آمارها، سرعت رشد بخش 
اقتصاد دیجیتال در جهان چهاربرابر ســریع‏تر از بخش‏های سنتی است 
و همین تحولات منجر به تغییراتی در مبانی خلق ارزش هم شــده است. 
باوجود این ســهم ایران از این تحــولات تنها 3/5 درصد از تولید ناخالص 
داخلی اســت که فاصله‏ای معنادار با میانگین جهانی و حتی کشورهای 
منطقه دارد. روشــن اســت که پُر کردن و پوشاندن این شکاف نیازمند در 
پیش گرفتن رویکردی جدید و نگاهی تازه به دارایی‏های خُرد و نقش آنها 

در اقتصاد ملی است.
درحال‏حاضر بازار آنلاین طلا یکی از چند شــاهراه‏ ارزش‏آفرینی برای 
بخش اقتصاد دیجیتال کشــور و در ســطحی دیگر برای بهبود شمولیت 
مالی است. طلا از دیرباز برای خانواده‏های ایرانی پناهگاهی امن بوده و در 

چندسال گذشته فناوری باعث شده، این دارایی سنتی در قالبی نو عرضه 
شــود. یعنی امکان خرید با مبالغ خرد، نرخ‏های شــفاف، امکان معامله 
شــبانه‏روزی، نظارت‏‏ حداکثری و نگهداری امــن دارایی‏ها در خزانه‏های 
امن. این تحولات باعث شــده دسترســی به طلا دیگر محدود به طبقات 
خاص نباشد و سرمایه‏گذاران خرد نیز بتوانند از مزایای آن بهره‏مند شوند.

این بازار در مقیاس کلان، کارکرد‏های دیگری هم دارد. نخست اینکه 
به کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی کمک می‏کند. موضوع دیگر این است 
که بازار آنلاین طلا با جذب سرمایه‏های خرد، علاوه بر اینکه نقدینگی را 
از رفتارهای پرریسک دور می‏کند، آن را به مسیر‏های شفاف‏تر که قابلیت 
پیگیری دارنــد، هدایت می‏کند. برای مثال همیــن الان پلتفرم میلی با 
گردش طلای حدود ۱۵ تُن طی یک‏ســال، نقش زیادی در رشد و توسعه 
بازار طلای آنلاین داشته و ازطرفی نیز نشان می‏دهد که توجه کابران به این 

حوزه بسیار بیشتر از تصورات است.
تردیدی نیســت که فضایی که پلتفرم‏‏های آنلایــن طلا در آن فعالیت 

دارند، پرچالش است؛ از ریسک‏های حاکمیتی و تغییرات دائم و ناگهانی 
مقررات تا ضرورت تقویت سازوکارهای اعتمادسازی نهادی. تجربه نشان 
داده با اهمیت به اقتصاد دیجیتال و تنظیم‏گری هوشمندانه، این بازارها به 
عدالت اجتماعی بیشتر نزدیک‏اند و نقشی پایدارتر در تاب‏آوری اقتصادی 
ایفا دارند. بنابراین دیجیتالی‏سازی ذیل توسعه اقتصاد دیجیتال اهمیت 
زیــادی دارد. چراکــه بدون قدم نهادن در این مســیر نمی‏توان به عدالت 

دست یافت و به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرد.
درواقع شمولیت مالی ضرورت است، نه انتخاب. جامعه‏ای که بخشی 
از افراد آن از حضور در بازارهای نوین و محروم باشــند، درحقیقت بخشی 
از ظرفیت رشــد و نوآوری‏اش را نادیده می‏گیرد و این خطای بزرگ است. 
پلتفرم‏هــای آنلاین طلا درحقیقت پلی میــان دارایی‏های خرد و اقتصاد 
کلان هســتند که اگر راه‏شــان هموار شــود یا دســت‏کم در مسیرشــان 
مانع‏زدایی نشــود، این قابلیــت را دارند که اقتصاد دیجیتــال ایران را به 

مسیری عادلانه‏تر و پایدارتر هدایت کنند.

 مصطفی اکرمی
مدیرعامل میلی: 

اگر به قیمت روزانه 
صندوق‏های طلا 
نگاه کنید، رشد 

قیمت‏ها متناسب با 
بازار نیست. در برخی 
موارد دیده شده که 
تفاوت سود پرداختی 
صندوق‏ها به ۲۰ تا 

۳۰ درصد می‏رسد. 
علت این تفاوت هم 
در نگهداری سکه 
و حواله معادن طلا 

یا ذخیره نقدی یا 
شمش است. درک 

این سازوکار صندوق‏ها 
و تفاوت‏های آن با 

بازار طلا برای کاربران 
عادی دشوار است. 

علاوه بر این، کار 
کردن با مکانیزم‏های 
بورسی نیازمند سواد 
مالی بالاتر و شناخت 

بهتر فرآیندهای پیچیده 
آن دارد، پلتفرم‏های 

آنلاین طلا موفق 
شده‏اند شکاف میان 
فضای سرمایه‏گذاری 

بازار سرمایه و پس‏انداز 
را پُر کنند


